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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
وجوب ادا و قضای نماز در ضیق وقت
بحث در این بود که اگر کافر وقتی مسلمان شود که فقط به اندازۀ یک رکعت از وقت نماز باقی است و همین‌طور زن حائض موقعی از حیض پاک شود که فقط می‌تواند یک رکعت نماز در وقت بخواند، آیا ادای نماز در وقت، طبق قاعدۀ «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة» واجب است؟ و نیز بر فرض وجوب ادا، ولی ادا را انجام نداد، آیا قضا واجب است؟ چون امکان تفکیک هست بین وجوب ادا و قضا.
مرحوم آقای خوئی از کسانی است که در بحث استدلالی در «احکام الحیض» ذیل این مسئلۀ «عروه» که زنی که حائض بود وقتی پاک می‌شود که فقط یک رکعت از وقت را درک می‌کند، که صاحب عروه فرموده باید نمازش را اداءً بخواند، ولو صاحب عروه در فرضی این را فرموده که امکان غسل باشد و الا اگر امکان غسل نباشد و بخواهد به خاطر ضیق وقت تیمم بگیرد، می‌گوید لازم نیست. همان‌جا مرحوم آقای خوئی در بحث استدلالی فرموده که نه، اگر به خاطر ضیق وقت هم مجبور است تیمم بگیرد، از ادله استفاده کردیم که واجب است نماز بخواند.
ولی کلاً این آقا در ضیق وقت که واجب است نماز را اداءً بخواند، اگر نخواند با اینکه غسل بکند یا تیمم بکند و یک رکعت از نماز را در وقت درک می‌کند، و لکن این کار را نکرد، آقای خوئی فرموده از ادله استفاده می‌شود که قضا بر او واجب نیست. (مسئلۀ ۳۲ «عروه»، جلد یک، «عروة الوثقی المحشی»، صفحه ۵۸۴).
ما در چند مرحله اینجا باید بحث کنیم:
مرحلۀ اول این است که اساساً قاعدۀ «من ادرک» را ببینیم درست است یا نه. چون ما در سند روایات مناقشاتی داشتیم و در دلالت آن روایت موثقۀ عمار، و به خاطر تسالم، قاعدۀ «من ادرک» را پذیرفتیم.
البته به قول مرحوم استاد ما آقای تبریزی که امروز فرمایش ایشان را دیدم، فرمودند: تسالم بر این است که واجب است نماز بخواند، اما اینکه کلش اداء باشد [یا] یک رکعتش اداء، بقیه‌اش که خارج وقت واقع می‌شود قضا است، این مورد اختلاف است. تسالم بر این نیست که کلش اداء است.
نظر سید مرتضی دربارۀ قاعدۀ «من ادرک»
ولکن ممکن است کسی در همین هم مناقشه بکند، برای اینکه شیخ طوسی نسبت داده به سید مرتضی که گفته من قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارم. تعبیر این است (خلاف شیخ طوسی، جلد ۱، صفحه ۲۶۸): «اذا صلی من الفجر رکعة ثم طلعت الشمس او صلی من العصر رکعة و غابت الشمس فقد ادرک الصلاة جمیعها فی الوقت و هو ظاهر مذهب الشافعی و هو قول ابن خیران من اصحابه و به قال احمد [بن حنبل] و اسحاق و عامة الفقهاء. و ذهب طائفة من اصحاب الشافعی الی انه یکون مدرکا للرکعة الاولی فی وقتها و قاضیا للرکعة الاخری فی غیر الوقت. و قال المرتضی رحمه الله من اصحابنا انه یکون قاضیا لجمیع الصلاة».
آنی که از سید مرتضی هم نقل شده («جمل العلم و العمل»، صفحه ۶۸)، این است: «اذا اسلم الکافر و طهرت الحائض و بلغ الصبی قبل غروب الشمس فی وقت یتسع للظهر و العصر وجب علیهم اداء الصلاتین». اگر در وقت موسّع، صبی بالغ شود، حائض پاک شود، کافر مسلمان شود، وقت موسّع که کل رکعات را در وقت درک بکند، بر او واجب است ادای نماز.
حالا شیخ طوسی که صریحاً نسبت داده به سید مرتضی، ایشان معتقد شده که اگر کل رکعات را در وقت درک نمی‌کند، نماز قضا است. آن وقت، مرحوم استاد آقای تبریزی از کجا کشف کردند که سید مرتضی می‌گوید: «ولی باید اگر یک رکعت را درک می‌کند حتماً آن را بخواند، ولی اگر یک رکعت را درک نمی‌کند وجوب قضا موسّع است، بعداً چند ماه دیگر بخواند»؟ از کجا سید مرتضی این را می‌گوید؟ ظاهرش این است که سید مرتضی اصلاً قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارد؛ می‌گوید می‌شود قضا. حالا وقتی شد قضا، قضا واجب موسّع است.
[سؤال: ... جواب:] سید مرتضی گفت اگر یک رکعت درک می‌کند، کل نماز قضا است. حالا کل نماز قضا است، حکم نماز قضا این است که واجب موسّع است دیگر. ... چرا بخواند؟ نگفت «وجب اتمامها». حالا شاید وجوب اتمام از باب حرمت قطع فریضه باشد. ... طائفۀ شافعی گفتند: یک رکعت ادا، یک رکعت قضا. ... شافعی‌ها بله، می‌گویند یک رکعت ادا باید بخواند. اما سید مرتضی... ببینید! فرض این است که این آقا یک رکعت در وقت می‌خواند، یک رکعت خارج وقت در نماز صبح. حکمش چیست؟ شیخ طوسی می‌گوید کلش ادا. طائفه‌ای از اصحاب شافعی گفتند رکعت اول ادا، رکعت دوم قضا. سید مرتضی گفت کلش قضا. حال که کلش قضا است ولی یک رکعت را در وقت درک می‌کند، آیا مبادرت کند به این نماز؟ این از عبارت سید مرتضی استفاده نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] عبارت «جمل» این است: «اذا اسلم الکافر و طهرت الحائض و بلغ الصبی قبل غروب الشمس فی وقت یتسع للظهر و العصر وجب علیهم اداء الصلاتین أو قضاءهما ان أخّرهما». حالا اگر وقتی است که متسع نیست برای تمام نماز عصر مثلاً، او واجب است بخواند این نماز را چون یک رکعتش را داخل وقت درک می‌کند؟ این خلاف ظاهر این عبارت است. به هر حال، عمده این است که شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی است، نسبت داده به ایشان که ایشان می‌گوید کل این نماز قضا است؛ یعنی قاعدۀ «من ادرک» را ما قبول نداریم.
بررسی قاعدۀ «من ادرک» در کلام محقق بروجردی
مرحوم آقای بروجردی در «تبیان الصلاة» جلد ۳، صفحه ۴۹، مطالبی از ایشان نقل شده، آن مطالب را عرض کنم. ایشان فرمودند: این «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة» در کتب عامه زیاد نقل شده. بخاری در «صحیح» جلد ۱، صفحه ۱۵۱؛ مسلم در «صحیح» جلد ۱، صفحه ۶۰۷؛ نسائی در «سنن» جلد ۱، صفحه ۲۷۴؛ احمد در «مسند احمد ابن حنبل» جلد ۲، صفحه ۲۷۱، این‌ها نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة».
بعد ایشان فرمودند: ولی احتمال دارد اصلاً این مربوط به نماز جماعت باشد؛ یعنی «من ادرک رکعة من صلاة الجماعة فقد ادرک صلاة الجماعة». رکعت آخر اقتدا کند، این ثواب نماز جماعت را برده.
حالا دیگر ایشان از کجا این احتمال در ذهن‌شان آمد؟ خلاف ظاهر است. «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة»، کجایش دارد صلاة الجماعه؟ اگر صلاة الجماعه می‌خواست بگوید، قید می‌زد.
وثوق به قاعدۀ «من ادرک» از طریق شهرت
منتها آقای بروجردی فرمودند: «مدارک» گفته این قاعدۀ «من ادرک» اجماعی است. علامه در «منتهی» گفته: «لا خلاف فیه بین اهل العلم». و ما از روایات خاصه هم وثوق پیدا می‌کنیم بعد از اینکه مشهور عمل کردند به این روایات. ولو ضعف سند دارد، ما وثوق پیدا می‌کنیم به اینکه این حکم از شارع اخذ شده. شهرت قدمائیه که بوده، حالا سید مرتضی مخالف است، عامه که قائلند عمدتاً، خاصه هم که مشهورشان قائلند، این‌ها کشف می‌کند این‌ها متخذ از شارع است و این امر بعید نیست فرمایش ایشان.
[سؤال: ... جواب:] یک سری متعرض نشده‌اند. یک سری هم مثل شیخ طوسی متعرض شده‌اند و صریحاً گفته‌اند قاعدۀ «من ادرک» را ما قبول داریم. شهرت قدمائیه را که نمی‌شود مناقشه کرد. و لذا شیخ طوسی فقط نسبت می‌دهد به سید مرتضی که ایشان مخالف است. اگر شهرت قدمائیه نبود که نسبت فقط به سید مرتضی نمی‌دادند که ایشان مخالف است.
[سؤال: ... جواب:] «من ادرک رکعة من الصلاة» صلاة جماعت که ندارد. ... ادراک رکعة من الصلاة یعنی ادراک رکعة من الصلاة فی وقتها دیگر. ... جماعت اگر در تقدیر گرفته باشد، این قید زائدی می‌خواهد.
بررسی دیدگاه فقهای متقدم در تضییق وقت
ببینید! قدما مثل مثلاً سلّار در «مراسم» می‌گوید: «و یمتد وقت الفجر الی طلوع الشمس و یتضیق الوقت اذا بقی الی طلوع الفجر مقدار اداء رکعتین.». این تضیّق را می‌گوید که یعنی باید در این ضیق وقت مبادرت کنی به نماز. این ربطی به این انکار قاعدۀ «من ادرک» ندارد.
[سؤال: ... جواب:] این یتضیق یعنی نمی‌توانی بهانه بیاوری، باید فوراً بروی نماز بخوانی. منافات ندارد که حالا اگر به خاطر یک محذوری نرفتی، یک رکعت ماند، قاعدۀ «من ادرک» به کمکت بیاید. «تضیق» در مقابل «ثم انت فی سعة منهما حتی یخرج الوقت» است، دیگر وقت موسّع نیست، باید بروی سراغ نماز. معنای تضیّق این است. منافات با قاعدۀ «من ادرک» ندارد.
ابن برّاج در «مهذب» عبارتش با همان عبارت سید مرتضی می‌آید. چون می‌گوید: «و کل من صلی فی الوقت کان مؤدیا ما لم یخرج الوقت و قد بقی علیه من الصلاة بقیة فإن کان کذلک کان قاضیا». اگر بخشی از نماز بماند برای بعد از وقت، این دیگر می‌شود قضا.
[سؤال: ... جواب:] حالا ممکن است ابن برّاج قبول داشته باشد ولی قرینه‌ای ندارد. یعنی ابن برّاج می‌گوید باید بخوانی و ادامه نماز خارج وقت می‌شود قضا، «باید بخوانی» در نیست. می‌گوید اگر این کار را کردی، اگر خواندی و بخشی از نماز مانده بود بعد از وقت، این می‌شود قضا. و ابن برّاج هم که بعد از شیخ طوسی است، موافق با سید مرتضی می‌شود. اما ابن حمزه در «وسیله»... او بحث ضیق وقت است، می‌گوید وقت مضیّق می‌شود به مقدار مثلاً دو رکعت قبل از طلوع آفتاب، وقت مضیّق می‌شود دیگر، یعنی باید مبادرت کنی به نماز. یا مثلاً حلبی در «کافی» می‌گوید: «و آخر وقتها أن یبقی من طلوع الشمس مقدار فعلها». آخر وقت نماز صبح این است که تا طلوع آفتاب دو رکعت باقی باشد. خب بله، آخر وقت، یعنی ضیق وقت، یعنی دیگر نمی‌توانی اختیاراً تأخیر بیندازی.
نتیجه‌گیری نهایی
به هر حال، ما به نظرمان می‌آید این‌ها، این مقدار که سید مرتضی مخالف است، ابن برّاج مخالف است، این‌ها مانع از وثوق به اینکه این حکم از شارع اخذ شده نیست. چون هم عامه مشهورشان این حکم را گفته‌اند، هم خاصه گفته‌اند و این شهرت قدمائیه است و لذا موجب وثوق می‌شود که این حکم شرعی است.
[سؤال: ... جواب:] وثوق یعنی علم عادی، یعنی انسان متعارف علم پیدا می‌کند. این را ما حجت می‌دانیم.
[سؤال: ... جواب:] نظر شیخ طوسی همین است، چون قاعدۀ «من ادرک» را قبول دارد که کل نماز می‌شود ادا. اما سید مرتضی می‌گوید واجب است حالا که یک رکعت را درک می‌کنی، حتماً قبل از طلوع آفتاب یک رکعت را بخوانی و لکن کلش قضا است. ... همه‌اش قضا است، آخه مگر قضا واجب موسّع نیست؟ ... ظاهر اینکه می‌گوید کلش قضا است همین است دیگر. قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارد. و الا قاعدۀ «من ادرک» می‌گوید «ادرک». «ادرک القضاء» که معنا ندارد. معلوم می‌شود سید مرتضی قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارد دیگر. و الا قاعدۀ «من ادرک» می‌خواهد بگوید «ادرک الاداء» دیگر. پس سید مرتضی قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارد. ... «ادرک الصلاة فی وقتها» دیگر. و الا «ادرک صلاة القضاء»؟ آن بی‌دینی هم که چهل سال نماز نخوانده، بعد نمازهای قضا می‌کند، «ادرک القضاء». ... ما می‌گوییم: «من ادرک رکعة من الغداة فقد ادرک الغداة»، «ادرک الغداة» یعنی «ادرک الغداة فی وقتها» دیگر.
[سؤال: ... جواب:] کل عبارت «خلاف» هم همین است دیگر. استدلال می‌کند در مقابل سید مرتضی می‌گوید: «و روی عن النبی انه قال من ادرک رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح و هذا نص». یعنی نص است در رد کلام سید مرتضی. ... استدلال شیخ طوسی است به نفع خودش در مقابل سید مرتضی. ... یعنی کل وقت به نحو نماز، به نحو مرکب، کلش مقید به قبل از طلوع شمس است، بعضش که بعد از طلوع شمس بود، این دیگر می‌شود کلش قضا. یعنی قاعدۀ «من ادرک» را قبول ندارد.
بررسی روایات خاص در مورد طهارت زن در ضیق وقت
حالا بحث در این است که ما حالا قاعدۀ «من ادرک» را پذیرفتیم. اما این مسئله می‌ماند که این حالا کافری که مسلم شده یا زنی که از حیض پاک شده، در ضیق وقت پاک شده، فقط یک رکعت را می‌تواند درک کند، ادا بر او واجب است یا نه؟ چون ما ادلۀ خاصه هم داریم، آن‌ها را هم باید بررسی کنیم. شیخ طوسی می‌گوید نه، ادا لازم نیست، فضلاً عن القضاء، به خاطر دلیل خاص. روایاتی هست ظاهرش این است که در ضیق وقت اگر زنی از حیض پاک شد که کل وقت نماز را در وقت نمی‌تواند درک کند، نماز بر او واجب نیست. صرف اینکه قاعدۀ «من ادرک» داریم که کافی نیست برای اینکه حکم قطعی بشود. باید این روایات خاصه را هم ببینیم و ببینیم شیخ طوسی بر چه اساس گفته که اگر کل رکعات را در وقت نمی‌تواند درک کند، بعض رکعات را می‌تواند درک کند، این زن بعد از پاک شدن از حیض بر او مستحب است نماز، واجب نیست؛ با اینکه قاعدۀ «من ادرک» را هم قبول دارد. این را باید بررسی کنیم.
[سؤال: ... جواب:] ببینید! اگر روایات خاصه نداشته باشیم، تسالم بر این عنوان است. تسالم بر این است که «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة». و لو اگر تسالم نبود، این روایات ضعف سند داشت بلکه ضعف دلالت هم داشت. هم از این جهت که موثقۀ عمار گفتیم وجوب ادای رکعت را در وقت نمی‌گوید و همین‌که مختص به نماز صبح است، آن وقت باید الغای خصوصیت بکنیم از نماز صبح به بقیۀ نمازها. ولی چون تسالم بر این عنوان است، ظاهرش تسالم بر این حکم مطلق است دیگر و لذا اینجا اشکال پیش نمی‌آید.
حالا ببینیم روایاتی که وارد شده البته در خصوص پاک شدن زن از حیض در ضیق وقت. آن وقت حالا می‌توانیم تعدی کنیم به کسی که در ضیق وقت مسلمان شده یا صبی که در ضیق وقت بالغ شده یا نه، آن بحث بعدی است. روایات را بخوانیم. خوب دقت بفرمایید!
روایت اول: صحیحۀ محمد بن مسلم
روایت اول، صحیحه محمد بن مسلم: «عن احدهما علیهما السلام قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال: تصلی العصر وحدها فان ضيّعت فعليها صلاتان».
ظاهر اولیۀ این روایت این است که اگر در وقت فضیلت نماز ظهر پاک نشود، تعبیر این است که «فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر»، ظاهر «وقت العصر»، وقت فضیلت عصر است. وقت فضیلت عصر پاک بشود، یا نه، قبلش پاک شده ولی تا برود حمام غسل کند بیاید، وقت فضیلت عصر شده، دیگر بر او نماز ظهر لازم نیست. «قال: تصلی العصر وحدها». باز روایت را بخوانم: «قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها» یعنی می‌رود غسل بکند «حتی یدخل وقت العصر». در عرف آن زمان، وقت نماز عصر، الان هم شما بروید آن محیط‌ها، می‌گوییم وقت صلاة العصر، می‌گوید آن وقتی است که اذان می‌گویند عامه برای نماز عصر. چون اینکه بگوییم «المرأة ترى الطهر عند الظهر» مراد یعنی قبل از اینکه چهار رکعت به غروب آفتاب مانده، این خیلی غیر عرفی است. «المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال: تصلی العصر وحدها. فان ضيعت»، ولی اگر نه، گوش به حرف ما نداد، نرفت غسل کند و درک کند نماز ظهر را در وقت خودش و بعد نماز عصر را در وقت خودش، آن وقت قضا باید بکند. «فعليها صلاتان». این روایت اول.
[سؤال: ... جواب:] می‌گوید اصلاً لازم نیست نماز ظهر را بخواند. «فعليها العصر وحدها فان ضيّعت فعليها صلاتان».
روایت دوم: روایت ابی‌عبیده حذاء
روایت دوم: روایت ابی‌عبیده حذاء: «اذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخّرت الغسل حتی تدخل وقت صلاة اخرى، کان عليها قضاء تلک الصلاة التی فرّطت فیها».
این هم ظاهر اولی‌اش، «تدخل وقت صلاة اخری»، ظاهر اولی‌اش یعنی مثلاً وقت نماز عصر برسد. یعنی همان وقت متعارف نماز عصر که وقت فضیلت است. اگر تفریط کرده در اتیان نماز ظهر قبل از آن، قضا باید بکند، ولی اگر تفریط نکرده، قضا ندارد. این هم مشابه روایت اول.
روایت سوم: معتبرۀ فضل بن یونس
روایت سوم: معتبرۀ فضل بن یونس قال: «سألت اباالحسن الاول علیه السلام: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، کیف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس اربعة اقدام، فلا تصلی الا العصر». اربعة اقدام یعنی وقت فضیلت نماز عصر. «فلا تصلی الا العصر لأن وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها ان تصلی الظهر و ما طرح عنها الله من الصلاة و فی فی الدم اکثر». هفت هشت روز نماز نخواند، خدا هم ازش نماز را برداشت، حالا یک نماز ظهر هم نخوانده، چیز مهمی نیست؛ ولی به شرطی که تفریط نکرده باشد، موقعی پاک شد که چهار قدم از سایه از فیء می‌گذرد که وقت فضیلت نماز عصر است. نماز ظهر را نخوانده، نخواند دیگر، مهم نیست.
روایت چهارم: صحیحۀ عبید بن زرار
روایت چهارم که روایت آخر هست، صحیحۀ عبید بن زراره، قال ابوعبدالله علیه السلام: «ایما امرأة رأت الطهر و هی قادرة علی ان تغتسل فی وقت صلاة، ففرّطت فیها حتی یدخل وقت صلاة اخرى، کان علیها قضاء تلک الصلاة التی فرّطت فیها. و ان رأت الطهر فی وقت صلاة، فقامت فی تهیئة ذلک» رفت مقدمات را انجام بدهد، قبلاً هم که غسل کردن آسان نبود، بالاخره باید حمام برود یا آب گرم کند، معطلی داشت، «فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة اخرى، فلیس علیها قضاء». باز هم معیار را تفریط قرار داد.
یک اشکال به صاحب عروه این است که اصلاً همانی که شما مثل مشهور حساب کردید که مراد از «وقت صلات عصر» است، وقت شرعی صلات عصر است که همان چهار رکعت آخر وقت است، وقت مضیّق صلاة عصر چهار رکعت آخر وقت است و قبلش وقت ظهر هم هست، آن‌جوری معنا کردند دیگر، نه وقت فضیلت. می‌گوییم باز تعبیر «فرّطت» دارد. تفریط عرفی می‌گوید. شمای صاحب عروه می‌گویید: نه، اگر پنج رکعت مانده به غروب آفتاب که می‌تواند، حالا صاحب عروه می‌گوید تیمم به خاطر ضیق وقت نمی‌گویم. می‌تواند غسل کند یا اگر مریض است می‌تواند تیمم کند، با حذف مستحبات، حذف سوره، سریع نماز بخواند و این کار را نکند، خلاف شرع کرده و باید قضایش را به جا بیاورد. حالا اگر این کار را نکند، به او می‌گویند «فرّطت»؟ تفریط عرفی کرده؟ این اینی که شما می‌گویید استعجال است که سریع غسل کند با حذف جمیع مستحبات و واجبات که در فرض ضیق وقت ساقط می‌شود، آن‌ها را حذف کند و سریع نماز بخواند، شما می‌گویید این کار را باید بکند، ولی روایت می‌گوید اگر تفریط نکند اشکال ندارد. کسی به طور متعارف نماز بخواند که تفریط نکرده که! عرفاً تفریط نکرده. پس فرمایش صاحب عروه درست نیست.
آقای خوئی فرموده: من قبول دارم این حرف را. اگر تفریط نکرده باشد، قضا واجب نیست. شما این را می‌خواهید دیگر. می‌خواهید از این روایات استفاده کنید که اگر تفریط کرده، «علیها القضاء»، تفریط نکرده «لیس علیها قضاء». من ملتزم می‌شوم؛ تفریط عرفی نکند، قضا ندارد. ولی روایت نمی‌گوید که ادا واجب نیست. اگر وقت تنگ است، فقط به اندازۀ نماز ظهر هست، پنج رکعت وقت دارد، آن هم با حذف مستحبات، با عجله، باید این کار را بکند طبق عمومات، طبق قاعدۀ «من ادرک». این روایت می‌گوید اگر تفریط نکرده، قضا واجب نیست. من ملتزم می‌شوم. می‌گویم: طبق قاعده، ادا واجب است اگر امکان استعجال هست و قاعدۀ «من ادرک» هم به کمکش می‌آید، چهار رکعت از نماز ظهر را درک می‌کند با حذف مستحبات، یک رکعت از نماز عصر را درک می‌کند با حذف مستحبات، واجب است این کار را بکند. ولی اگر این کار را نکرد تا تفریط عرفاً صدق نکند، قضا واجب نیست. و این از مواردی است که تفکیک می‌کنیم بین وجوب ادا و وجوب قضا. جالب این است این‌ها را آقای خوئی در شرح «عروه» در ذیل همان مسئله‌ای که آدرس دادیم ولی در تعلیقۀ «عروه» اصلاً اشاره‌ای نکرده به این مطالب.

اما همین مقدار هم باز مشکل است. چرا؟ برای اینکه ظاهر این روایات، حداقل بعضی‌اش این بود که وقت فضیلت نماز ظهر که گذشت و این زن بدون کوتاهی نماز ظهر را نخواند، بعد وقت فضیلت نماز عصر شد، آن نماز عصر را بخواند، «تصل العصر وحدها». و لذا شیخ طوسی راجع به این روایات گفته با هم تعارضی ندارند آقا، این روایات قابل جمع عرفی‌اند.
باز روایات دیگر هم هست ان‌شاءالله می‌خوانیم. مثلاً این روایت که سریع بخوانم، صحیحۀ منصور بن حازم: «اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر»، این به نفع مشهور است چون می‌گوید «فأن طهرت فی آخر وقت العصر»، نگفت «فی وقت العصر» که بگویید وقت فضیلت. این روایت به نفع مشهور است. یعنی می‌گوید اگر در آن چهار رکعتی آخر وقت پاک بشوی و غسل بکنی، فقط نماز عصر؛ ولی اگر در قبل از آن که آخر وقت عصر نباشد، مثلاً اول وقت عصر باشد یا قبل از اول وقت عصر، آن وقت باید نماز ظهر را بخوانی. این روایت هم هست و برخی روایات دیگر، ان‌شاءالله فردا می‌خوانیم.
شیخ طوسی فرموده: به نظر من جمع عرفی بین این روایات این است که ما بگوییم اگر وقت ظهر، وقت فضیلت ظهر مثلاً شد، این زن پاک نشد، بعد پاک شد، مستحب است نماز ظهر را بخواند، واجب نیست، به قرینۀ روایات قبلی. این روایت اخیره را حمل بر استحباب می‌کنیم.
ان‌شاءالله تأمل بفرمایید تا روز شنبه.
والحمدلله رب العالمین.
